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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
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  نرگس انصاري
تنها ۱۲روز به پايان خدمت ســربازي عباس مانده 
بود كه جنگ شــروع شــد. بســياري در چنين 
شــرايطي منتظر ترخيص مي‌مانند. اما عباس نه! او 
صريح و محكم گفت:»حتي اگر خدمت ســربازي 
من تمام شــود و جنگ ادامه داشته باشد، همين‌جا 
در كنار همرزمان و فرماندهانــم مي‌مانم و مردانه 
مي‌جنگم.« غيــرت و مردانگي او اجــازه نمي‌داد 
همرزمانــش را تنها و ســنگر را خالــي بگذارد. 

عباس، ســرباز نيروي پدافند هوايي ارتش، دلبســته 
اهل‌بيت)ع( بود و باور داشت اگر اين عشق واقعي باشد به 
مسير زندگي از كودكي تا شهادت جهت مي‌دهد؛ باوري 
كه سرانجام در ميدان عمل به حقيقت پيوست و نام او را 
در شمار شهداي جنگ تحميلي رمضان نشاند. در ادامه 
اين نوشتار، گفت‌وگوي ما را با پدر اين شهيد مي‌خوانيد:

  عاشق و خادم امام حسين)ع(
عباس فرزنــد اول خانــواده در ۳۰ مرداد ۱۳۸۴ در شــهر 
تاريخي و مذهبــي اصفهان به دنيا آمد. پــدرش، ابوالفضل 
جعفريان آدرياني، از كودكي شــاهد رشــد معنوي و عشق 
سرشــار او به اهل‌بيت)ع( بود. عباس در خانواده‌اي رشــد 
كرد كه عشــق به سيدالشــهدا)ع( در آن ريشه داشت. پدر 
شــهيد مي‌گويد:»عباس از همان كودكي عشق عجيبي به 
اهل‌بيت)ع(، به خصوص امام حسين)ع( داشت. اين عشق 
فقط در حرف نبود؛ در رفتارش ديده مي‌شد. عباس دلدادگي 
خود را با اشك و آه و حضور در هيئت‌ها نشان مي‌داد. عباس 
كي پسر هيئتي تمام‌عيار بود. در هيئت‌هاي مذهبي نه فقط به 
عنوان كي عزادار كه به عنوان خادم به دوستداران اهل‌بيت)ع( 
خدمت ميك‌رد. چاي مي‌ريخت، كفش‌ها را جفت ميك‌رد، 
پرچم‌هاي عزاي اهل‌بيت)ع( را برپا مي‌داشت. او با تمام وجود 

در ساماندهي مجالس اهل‌بيت)ع( تلاش ميك‌رد.«

  ارادت به خاك كربلا
او در ادامه مي‌گويد:»علاقه عباس به امام حســين)ع( 
به حدي بود كــه دو مرتبه از خميني‌شــهر اصفهان تا 
مرز عراق پياده رفت، تا خود را به كربلا برساند. فرصتي 
هم پيش آمــد و او در پيــاده‌روي اربعين نيز شــركت 
كرد. ســختي راه، گرماي طاقت‌فرســا و خستگي پاها 
هيچك‌دام جلودار او نبود. او عاشق بود. در مراسم اربعين و 
دسته‌هاي عزاداري، عباس با پاي برهنه عزاداري ميك‌رد. 
سطل تربت امام حســين)ع( را در دســت داشت و بر 
پيشاني و صورت و لباس عزاداران مي‌ماليد. رسمي كهن 
و عاشقانه كه نشــان از ارادت بي‌شائبه او به خاك كربلا 
داشت. اين كار را براي تبرك و ابراز عشق انجام مي‌داد. 

عباس به شدت خانواده‌دوست بود و احترام خاصي براي 

اهل خانه قائل بود. وقتي متوجه شــد، كه من به دليل 
كسالت و فشار مالي براي تأمين نيازهاي خانواده، سخت 
مشغول كار كردن هستم، تصميم گرفت سركار برود و 
به من در تأمين معاش خانواده كمك كند. از كار كردن 
خوشــحال بود، چون مي‌توانست قســمتي از بار گران 
زندگي را از دوش من بردارد. حتي در دوران ســربازي 
به مادرش مي‌گفت:»خدمتم كه تمام شود، مي‌خواهم 
كي كسب‌وكار راه بيندازم و دوشادوش پدر كار كنم، تا 
فشار كار بر او كم شود.« اين آرزوي ساده و بزرگ، نشان 

از غيرت و مردانگي و نگاه بلند او داشت.
  مي‌دانست ديگر برنمي‌گردد

پدر از آخرين ديــدار و بدرقه عباســش اينگونه روايت 
ميك‌ند و مي‌گويد:»آخرين بــاري كه به مرخصي آمده 
بود، حال و هواي عجيبي داشت. وقتي خواست برگردد 
تا ترمينال همراهي‌اش كرديم. كنــار مادرش بود و با او 
حرف مي‌زد و مي‌خنديد تا اينكه اتوبــوس آمد. وقتي 
سوار اتوبوس شد، از پشت شيشه به من، مادر و خواهرش 
نگاه معناداري كرد. انگار مي‌دانســت ديگر قرار نيست 

برگردد. «
  چشمان تيزبين عباس

در ادامه همك‌لامي‌مان پدر شهيد از اعتماد فرماندهان در 
زمان جنگ به شهيد عباس، چنين مي‌گويد: در پادگان، 
همه از عباس به نكيي يــاد ميك‌ردند. نگاه مهربانش در 
دل همه مي‌نشســت. فرمانــده‌اش مي‌گويد:»با وجود 
عباس در بين سربازان، خيالم راحت بود. مديريت خوبي 
داشت، پسر مؤمن و با حيا و قابل اعتمادي بود. مي‌شد 
روي صداقتش حســاب كرد. عبــاس از »قديمي‌هاي 
سربازي« بود. روزهاي زيادي را در پادگان گذرانده بود 
و تجربه ارزشمندي اندوخته بود. با اين حال، خستگي 
در وجودش راه نداشت. هميشه با انگيزه و پرنشاط بود.«

تنها ۱۲روز به پايان خدمت ســربازي عباس مانده بود 
كه جنگ شروع شد. بسياري در چنين شرايطي منتظر 
ترخيص مي‌ماندند. امــا عباس نــه! او صريح و محكم 
گفت:»حتي اگر خدمت سربازي من تمام شود و جنگ 
ادامه داشته باشد، همينجا در كنار همرزمان و فرماندهانم 
مي‌مانم و مردانه مي‌جنگم.« غيرت و مردانگي او اجازه 

نمي‌داد همرزمانش را تنها بگذارد. 
اين دوميــن تجربه جنگي عبــاس بود. او قبــاً نيز در 
دفاع‌مقدس ۱۲روزه در صحنه نبرد حضور داشــت و با 
جنگ و ميدان نبرد بيگانه نبــود. آنقدر مهارت و تجربه 
كســب كرده بود كه با دقت و تمركز، صداي پهپادهاي 
دشمن را تشــخيص مي‌داد و از حضور آنها آگاه مي‌شد 
و اقدامات لازم را انجــام مي‌داد. فرماندهــان به خوبي 
مي‌دانستند كه عباس جعفريان چشــمان تيزي دارد. 
مهارت او در شناســايي پهپادها و هشدار به موقع، جان 
بسياري از همرزمانش را نجات داده است. بين فرماندهان 
پيچيده بود كه بعد از پايان جنگ حتماً از او تقدير كنند. 

عباس در حالي پا به ميدان نبرد گذاشت كه ماه مبارك 
رمضان، ماه نزول قرآن و ضيافت الهي بود. عباس در خط 
مقدم دفاع از ميهن و ناموس مردم در ســايت پدافندي 
ارتش مشغول جهاد بود. هيچ چيز نتوانست اراده پولادين 
او را سست كند. او از ترس و ترديد نيز دوري مي‌جست و با 
قلبي آرام، در مقابل هجوم دشمن ايستادگي ميك‌رد و در 
سحرگاه سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت نائل آمد. 

 يادي كه زنده است
پدر شهيد مي‌گويد: مدتي بعد از شهادت عباس، دوستان 
و هيئتي‌هايش به مــزار او آمدند. كيي از آنها ســطل 
تربتي همراه داشــت. همانطور كه عباس در مراســم 
عزاداري تربت بر چهــره عزاداران مي‌ماليــد، آنها هم 
بر ســنگ مزارش تربــت ماليدند و يــادي از او كردند. 
دوستانش گفتند:»جايش امسال در محرم و مراسمات 
عزاداري خالي اســت.« او به دوستانش توصيه ميك‌رد: 
»عشق به امام‌حسين)ع( را در دل خود زنده نگه داريد 
و با پاي برهنه و قلبي پر، در مســير كربلا گام برداريد. 
احترام به پدر و مادر را به فرزندان‌تان بياموزيد. عشــق 
به اهل‌بيت)ع( اگر واقعي باشــد، تمام زندگي را جهت 

مي‌دهد؛ از كودكي تا شهادت.

  صغري خيل‌فرهنگ
برخي روايت‌ها از دل يك خانواده آغاز مي‌شود، اما 
تصويري بزرگ‌تر از يك نسل را پيش چشم آدمي 
مي‌گذارد. روايت پدر شهيد متين بيات نيز از همين 
جنس است؛ روايتي از جواني كه در كوچه‌هاي ساده 
ازنا رشد كرد، با كتاب و ايمان قد كشيد و در روزهاي 
سرنوشت‌ساز، مسئوليت را بر آسايش ترجيح داد. 

متين كــه در نخســتين روزهاي جنــگ تحميلي در 
مرخصي به ســر مي‌برد، خانه را ترك كــرد و به محل 
خدمتش بازگشت؛ مســيري كه سرانجام در ۱۲اسفند 
۱۴۰۴ در سايت پدافندي ارتش در بندر امام‌خميني)ره( 
به شهادت او انجاميد و نامش را در كنار سربازاني نشاند 
كه شجاعت را نه فقط در لباس، بلكه در انتخاب و عمل 

معنا كردند. روايت پدرانه شهيد را پيش رو داريم:
  علقه عجيب او به كتاب

متين در كيم دي‌ماه ۱۳۸۳ در شهرســتان ازنا به دنيا 
آمد. ما خانواده‌اي ســاده و متدين هستيم و او در همان 
فضاي صميمي و آرام خانه بزرگ شد. ازنا شهري است با 
مردماني خونگرم و ساده‌دل و متين هم از همان كودكي 
در ميان همين صفا و صميميت رشــد كــرد. از همان 
سال‌هاي اول زندگي، آرامش، صداقت و احترام در رفتار 
او ديده مي‌شــد؛ چيزهايي كه براي ما خيلي زود نشان 

مي‌داد چه روح لطيفي دارد. 
كيي از ويژگي‌هاي بارز متين، علاقه عجيبش به كتاب 
بود. برخلاف خيلي از هم‌سن‌وســال‌هايش كه بيشــتر 
وقت‌شان را به تفريح مي‌گذراندند، متين دلش با كتاب 
بود. هميشه مي‌ديديم كه كتابي در دست دارد. در دوران 
سربازي هم همينطور بود. همرزمانش هم بعدها براي ما 
تعريف ميك‌ردند كه هرجا مي‌رفت، كي كتاب همراهش 
بود. انگار كتاب براي او فقط وسيله سرگرمي نبود؛ راهي 

بود براي فهميدن بيشتر زندگي. 
هر وقت مرخصي مي‌آمد، به جــاي اينكه مثل خيلي از 
جوان‌ها به تفريح و گشــت‌وگذار برود، بيشتر وقتش را 
در كتاب‌فروشــي‌ها مي‌گذراند. ساعت‌ها ميان قفسه‌ها 
مي‌ايســتاد، كتاب‌ها را ورق مي‌زد و بــا دقت انتخاب 
ميك‌رد. برايش خريدن كتــاب و خواندن آن در خلوت 

پادگان از هر تفريحي لذت‌بخش‌تر بود. 
همرزمانــش مي‌گفتند در هــر فرصتــي او را با كتابي 
در دســت مي‌ديدند؛ بيــن دو شــيفت كاري، هنگام 
استراحت، يا حتي دقايقي قبل از خواب. بيشتر هم سراغ 
داســتان‌هاي حماسي، زندگينامه شــهدا و كتاب‌هاي 
انگيزشي مي‌رفت. براي متين، مطالعه فقط كي عادت 

نبود، بلكه بخشي از زندگي‌اش شده بود. 
  تعهد به كار

پسرم روحيات بسيار صاف، ساده و صادقي داشت. هرچه 
بود، همان بود. همين ســادگي و صداقــت، او را در دل 
همه جا باز ميك‌رد. كسي نبود كه با متين برخورد كند 
و از پاكي روحش لذت نبــرد. او به ورزش كردن اهميت 
زيادي مي‌داد، به‌ويژه فوتســال. در زمين فوتســال، نه 
تنها مهارت داشــت، بلكه اخلاق ورزشي را هم رعايت 
ميك‌رد. برايش مهم نبود كه ببرد يا ببازد؛ مهم اين بود 
كه با هم‌تيمي‌هايش لحظات شاد و پرانرژي را بگذراند. 
همين روحيه شــاد و تحر‌كبخش را به زندگي روزمره 

هم مي‌آورد. 
كيي از بارزترين صفات متين، مسئوليت‌پذيري بي‌نظير 
او بود. هر كاري به او سپرده مي‌شد، حتي كوچ‌كترين 
كار، آنقدر جدي و با دقت انجام مــي‌داد كه انگار در آن 
برهه، مهم‌ترين كاري اســت كه به او سپرده شده است. 
اين خصيصه باعث شده بود فرماندهان و همرزمانش به 

او اعتماد كامل داشته باشند. 
متين روحيه شــوخ‌طبعي داشت. هميشه لبخند بر لب 
بود و با كي جمله ســاده مي‌توانســت دل بقيه را شاد 

كند. همرزمانش مي‌گويند:»در ســخت‌ترين لحظات 
ســربازي، متين حس و انرژي مثبت را به جمع بچه‌ها 

تزريق ميك‌رد.«
در صحبت‌هايش با همرزمان، مدام از خانواده و به‌ويژه 
برادر بزرگ‌ترش صحبت ميك‌رد. برايش برادر، كي الگو 
و تيكه‌گاه بود. آرزو داشــت روزي بتواند مثل برادرش 

محكم و با افتخار در كنار خانواده بايســتد و تيكه‌گاهي 
براي اهل خانه باشد. 

  مرخصي كه ناتمام ماند
درست قبل از شروع جنگ، متين به مرخصي رفته بود. 
مي‌توانست چند روزي در كنار خانواده باشد، استراحت 
كند. اما با شــنيدن خبر حمله دشمن در نخستين روز 
جنگ، هيچ ترديــدي به خود راه نداد. توشــه خدمت 
را بســت، كتاب مورد علاقه‌اش را برداشت و خود را به 

يگان رساند. 
او برگشــت و به فرمانده گفت:»من نمي‌توانم در خانه 
باشم، در حالي كه كشــورم نياز به من دارد.« اين يعني 
تعهد به كار و وطن‌پرستي واقعي كه در عمل نشان داده 
شد، نه در شعار. متين بيات ثابت كرد كه سربازي برايش 

كي لباس تشريفاتي نبود، كي مأموريت مقدس بود. 
  ضيافت شهادت

متيــن در حالي پا بــه ميــدان نبرد گذاشــت كه ماه 
مبار‌كرمضان، ماه نزول قرآن و ضيافت الهي بود. متين 
در خط مقدم دفاع از ميهن و ناموس مردم در ســايت 
پدافندي ارتش مشــغول جهاد شد. هيچ چيز نتوانست 
اراده پولادين او را سســت كند. او با روزه‌اي كه از سحر 
تا افطار گرفته بود، نه فقط از خوردن و آشاميدن، بلكه 
از ترس و ترديد نيز دوري مي‌جســت و بــا قلبي آرام و 
مطمئن، در مقابل هجوم دشمن ايستادگي كرد و نهايتاً 
در سحرگاه سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ و سيزدهمين روز 
از ماه مبارك رمضان، متين بيات در ميدان نبرد، در اين 
نبرد نابرابر، با اصابت كي حمله موشكي و پهپادي دشمن 
امركيايي صهيوني، پكير مطهــرش در خون غلتيد و به 

درجه رفيع شهادت نائل آمد. 
  به وطن عشق بورز

صحبت‌هايش حالا توصيه و وصيتي اســت كه از او براي 
همه دوستدارانش باقي مانده است؛ كتاب بخوانيد، حتي 
در سخت‌ترين شــرايط. كتاب، نور به دل و راه به زندگي 
مي‌دهد. ميهن‌دوســت يعني در اوليــن لحظه خطر بايد 
برخاست و ايستاد. ساده باش، صادق باش، شوخ‌طبع باش 

و به هر كاري كه ميك‌ني، عشق بورز، حتي به وطن.

گفت‌وگوي»جوان« با پدر شهيد سرباز نيروي پدافند هوايي ارتش، عباس جعفريان آدرياني از شهدای جنگ تحميلي سوم

ماند و مردانه جنگيد
گفت‌وگوي»جوان« با پدر شهيد سرباز نيروي پدافند هوايي ارتش متين بيات كه در جنگ تحميلي رمضان به شهادت رسيد

می‌گفت كشور به من نياز دارد
 نمي‌توانم در خانه باشم

1 9 3
4 8

1 6 2
9 3 1
5 3

2 1 8
9 1 2

6 4
2 7 4 9

267193845
148625937
359478162
982317456
513846279
674259318
491562783
735981624
826734591

اين دومين تجربه جنگي عبــاس بود. او قبلًا 
نيز در دفاع‌‌مقــدس ۱۲روزه در صحنه نبرد 
حضور داشــت و با جنگ و ميدان نبرد بيگانه 
نبود. آنقدر مهارت و تجربه كســب كرده بود 
كه با دقت و تمركز، صداي پهپادهاي دشــمن 
را تشخيص مي‌داد و از حضور آنها آگاه مي‌شد 
و اقدامات لازم را انجام مي‌داد. فرماندهان به 
خوبي مي‌دانستند كه عباس جعفريان چشمان 
تيزي دارد. مهارت او در شناســايي پهپادها و 
هشدار بموقع، جان بسياري از همرزمانش را 
نجات داده است. بين فرماندهان پيچيده بود 
كه بعد از پايان جنگ حتمــاً از او تقدير كنند

متين روحيه شوخ‌طبعي داشت. هميشه لبخند 
بر لب بود و با يك جمله ساده مي‌توانست دل 
بقيه را شــاد كند. همرزمانــش مي‌گويند در 
سخت‌ترين لحظات ســربازي، متين حس و 
انرژي مثبت را به جمــع بچه‌ها تزريق ميك‌رد


